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سرمقاله

»یک مساله‌ای که من دیدم شاید یک مقداری بی انصافی 

باشد در انعکاس این موضوع، تصور بر این بوده که اتهام 

ایشان فقط همین نبستن اینستاگرام است.«

این بخشی از توضیحات حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل 

کشور درخصوص ماجرای احضار وزیر ارتباطات است؛ اظهارنظری 

که بعد از یک روز گمانه‌زنی رســـانه‌ای تایید می‌کند یکی از دلایل 

احضار آذری‌جهرمی نبستن اینستاگرام بوده است. 

مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ازجمله اینستاگرام موضوعی 

است که در دوسال اخیر و در دوره جدید ریاست قوه‌قضائیه بارها 

هم ازســـوی رئیس قوه و هم ســـخنگو رد شده است، اما اینکه چه 

اتفاقی می‌افتد که برخلاف رویه عمومی قوه‌قضائیه تصمیمی گرفته 

می‌شود که این موضوع تبدیل به یک چالش اجتماعی شود، جای 

تامل جدی دارد؛ تصمیمی که در خوشبینانه‌ترین حالت از هرطرف 

به آن نگاه می‌کنیم، جز کج‌سلیقگی و زمان‌نشناسی و بی‌خبری از 

مسائل اصلی جامعه دلیلی برای اتخاذش پیدا نمی‌کنیم. 

طرح موضوع فیلترینگ اینستاگرام به‌مثابه اقدام یا حتی زمینه‌سازی 

برای تحدید شبکه‌های اجتماعی با اقتضائات ارتباطاتی فعلی آثار 

مخرب فراوانی دارد که معلوم نیست کسانی که به‌راحتی درباره آن 

حرف می‌زنند به آنها فکر کرده‌اند یا نه؟ 

1- ضد اقتصاد و معیشت مردم: 

اینکه زندگی طیف‌های مختلف امروز مردم در شـــرایط اقتصادی 

دشوار به شبکه‌های اجتماعی و... گره خورده است، حرف تازه‌ای 

نیست. حتی فکر کردن به ازبین رفتن کسب‌وکارهای »اینستاگرام 

پایه« برای مردم سخت است، خصوصا آنهایی که کرونا یک‌سالی 

می‌شود چوب لای چرخ کاسبی‌شـــان گذاشته و اختلال جدی 

در دودو تا چهارتای زندگی‌شـــان به‌وجود آورده است. دوستان با 

خودشان فکر کرده‌اند که هربار از فیلترینگ سخن می‌گویند، چه 

فشار روحی و روانی‌ای به آنها می‌آورند. 

ازسوی دیگر به‌لحاظ اجتماعی نمی‌شود در اوضاع کرونایی که 

اقتضائات خاص خود را دارد، هرروز برای سفر و زیارت و عزاداری 

و میهمانی و آمدوشـــد مردم به‌درستی محدودیت ایجاد کرد و به 

زیســـت مجازی و ارتباطات از راه دور تشویق‌شـــان کرد و ازسوی 

دیگر خبر احتمال بگیروببند همین شبکه‌های اجتماعی را هم 

انتشار داد. 

2- ضد گفتمان آزادی: 

زندگی سیاســـی، فرهنگی و اجتماعی مردم امروز به‌شـــکلی با 

شـــبکه‌های اجتماعی ممزوج شده اســـت که هرنوع تلاش برای 

اعمال محدودیت بر آنها به محدود کردن آزادی و البته حس آزادی 

تعبیر می‌شود. 

فرض کنیم امروز اینستاگرام فیلتر شود، دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟ 

بســـیاری از مردم سراغ فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها می‌روند. البته 

بســـیاری از آنها همین الان برای استفاده از تلگرام از فیلترشکن 

استفاده می‌کنند. شاید فقط دیگر زحمت خاموش و روشن کردن 

آن را نکشند. 

بـــه وضعیت مضحک ارتباطی که با فیلتر کـــردن تلگرام و توئیتر 

ساخته‌ایم، دقت کرده‌اید؟ تلگرام فیلتر است، اما هنوز با فیلترشکن و 

پروکسی که معلوم نیست چطور با حساب‌های داخلی و تراکنش‌های 

بانکی در ایران قابل‌خریداری است، تبدیل به پلتفرم اصلی ارتباطی 

ایرانی‌ها شده است. توئیتر برای مردم فیلتر است، اما همه مسئولان 

کشور آنجا صفحه دارند و با هم پیام ردوبدل می‌کنند و اخبار رسمی 

صداوسیما هم از فعل‌وانفعلات این شبکه اجتماعی غیرقانونی برای 

مردم و طیب و طاهر برای مسئولان گزارش تهیه می‌کند و هرشب 

به سمع‌ونظر مردم می‌رساند. 

این وضعیت همزمان تراژیک و کمیک در اســـتفاده از شبکه‌های 

اجتماعی و حس آزادی در جامعه حاصل چنین ایده‌ها و احکامی 

است. 

3- ضد گفتمان عدالت: 

بسیاری از رویش‌های عدالتخواهانه سال‌های اخیر که گامی به‌جلو 

در مســـیر مردمی شدن مبارزه با فساد بوده، نه از بطن رسانه‌های 

رسمی، بلکه در بســـتر همین شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته 

اســـت. وقتی شفافیت جدی گرفته نمی‌شود و در چارچوب شعار 

باقـــی می‌ماند، حتی در حد شـــفافیت آرای نمایندگان مجلس 

انقلابی، شبکه‌های اجتماعی همچنان مهم‌ترین مسیر جلو بردن 

پروژه عدالتخواهی هستند و هرنوع انسدادی در آنها ضد اتمسفر 

و فضای عدالتخواهی اســـت. رجوع به تجربه‌های گذشته نشان 

می‌دهد بدون نظارت عمومی، نســـخه‌های آمرانه مبارزه با فساد 

حتما منتفی است و پایین آوردن فتیله عدالتخواهی در کلان ماجرا 

به نفع ایده‌های لیبرال خواهد بود. 

4- ضد گفتمان کارآمدی: 

این تصمیمات خلق‌الساعه از سه‌منظر به گفتمان کارآمدی در کشور 

ضربه می‌زند؛ اول اینکه با ساخت دوقطبی‌های واهی و غیرعقلانی 

مسیر تنفسی را برای جریان لیبرال باز می‌کند؛ مسیری که می‌تواند 

در ذهن مردم همه ناکارآمدی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و... را توجیـــه کند و بدتر از آن دوگانه ناامیدکننده‌ای که باب دل 

ضدانقلاب است را در اذهان بسازد که ببینید ما با دو جریان ناکارآمد 

در کشور طرفیم؛ دو جریانی که نمی‌توانند فکری به حال اقتصاد و 

معیشت شما کنند و تنها فرق‌شان این است که دومی محدودکننده 

همه آزادی‌های مشروع شما هم هست. دقت کنید، آنها حتی اجازه 

حضور در شبکه‌های اجتماعی را هم به شما نمی‌دهند!

مشکل دوم این تصمیمات از منظر کارآمدی این است که در ذهن 

برخی از مردم اساسا امکان وجود عقل حکمرانی را منتفی می‌کند، 

چون عقل سلیم می‌گوید عموم مردم حکومت را یکپارچه می‌بینند، 

فلـــذا اگر بنا بر تصمیم صـــد درصد غلط و مخرب فیلترینگ همه 

اینســـتاگرام هم هست، قاعدتا باید مسائل در جلسات به‌گونه‌ای 

حل شـــود که شاهد بازی پلیس خوب، پلیس بد یا چماق و هویج 

جلوی چشم مردم نباشیم. 

زاویه ســـوم ایجاد فرصت برای توجیه ناکارآمدی‌های شخص وزیر 

ارتباطات است؛ مدیریتی که نتوانسته شبکه‌های اجتماعی داخلی 

را سروسامان دهد، کسی که نتوانسته با مذاکره و گفت‌وگو با مدیران 

تلگرام و اینستاگرام و... پالایش محتواهای خشن و ضداخلاقی و 

ضدملی را انجام دهد )کاری که برخی کشـــورها انجام داده‌اند(، 

مدیریتی که همین حالا ازلحاظ ســـرعت و پوشـــش اینترنت در 

ماجرای ســـامانه شاد زیر سوال اســـت، مدیریتی که مدت زمان 

رساندن کالای پستی در شهر تهران را به 10 روز افزایش داده و... 

به‌راحتی می‌تواند با چنین اقداماتی از پاســـخگویی ذیل سوالات 

منطقی و معقول فرار کند. 

اینها بخشی از دلایل و صرفا جهت یادآوری است. لابد ریاست محترم 

قوه‌قضائیه این موارد را می‌دانند که رسما اعلام شده در دوره جدید 

سیاست قوه فیلترینگ و بستن فضا نیست، اما خب آقای رئیسی 

با اقدامات این‌مدلی کف میدان چه کنیم که با رویه‌های جاری قوه 

نمی‌خواند؟ با اظهارات حاشیه‌ساز که توسط افرادی بلندپایه در 

قوه در سطح دادستان اتخاذ می‌شود و دوقطبی‌های بی‌ربط مثل 

بستن شبکه‌های اجتماعی یا ورود بانوان به ورزشگاه و... چه کنیم؟ 

جناب آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست.

»مـــک مورفی« در فیلم دیوانه از قفس پرید )فورمن، 

1975(، یک خلافکار باســـابقه اســـت که به بهانه 

نامتعادل بودن رفتارهایش در آسایشگاه بیماران روانی محبوس 

شده. او وقتی از خلال ماجرایی متوجه می‌شود که همه بیماران 

آسایشگاه داوطلبانه به آنجا آمده‌اند و اجباری در کار نیست، 

با عصبانیت فریاد می‌زند: »شما هر روز غر می‌زنید که از اینجا 

خســـته شده‌اید و هیچ تلاشی نمی‌کنید که بزنید به چاک؟! 

شما واقعا فکر می‌کنید دیوانه‌اید؟ شما دیوانه نیستید، شما از 

آن احمق‌هایی که در خیابان پرسه می‌زنند، عاقل‌ترید!«

چیـــزی که مک مورفی را حیـــرت زده و عصبانی می‌کند این 

اســـت که دوستانش به‌راحتی می‌توانند آنجا را ترک کنند اما 

نمی‌کنند. به‌راحتی می‌تواننـــد از یوغ قانون‌های جنون‌وار 

پرســـتار تاچت بگریزند، اما می‌مانند و در آن سیســـتم رنج 

می‌کشند. 

چرا؟!

سوردل، جامعه‌شناس فرانسوی جواب این سوال را با یک کلمه 

می‌گوید: بردگی!

دیالکتیک سوردل می‌گوید اگر بچه‌ای به ناحق از مادرش کتک 

بخورد، به کســـی جز مادرش پناه نمی‌آورد. برای یک کودک، 

تنبیه بحران بزرگی اســـت؛ و پناه بردن به دامان مادر بحران، 

فاجعه. و این داســـتان تکراری تاریخ برای جوامعی است که 

دوران بردگی را به ‌خوبی تجربه کرده‌اند. 

در دیوانه از قفس پرید، بیماران در جمع خود بسیار خوشند. 

روابط متقابل از آنها آنچنان تیمی یکدست و دوست‌داشتنی 

ســـاخته که بیننده گاهـــی فراموش می‌کند آنها مشـــتی 

دیوانه‌انـــد. اما به‌محض اینکه تیغه قانون‌های آسایشـــگاه 

به گردن‌شـــان نزدیک می‌شود، دچار تنش می‌شوند، دعوا 

راه می‌اندازند، تیک‌هایشـــان عود می‌کند و تازه می‌شوند 

شبیه دیوانه‌ها. 

آنها دیوانه نیســـتند، آنها تنها در مقابل سیستم سخت‌گیر و 

نامنعطف دیوانه‌اند. سیستم آسایشگاه، بحران اصلی آنهاست و 

هیچ‌کدام هم اعتراضی نمی‌کنند. به وضع موجود عادت کرده 

و برده آن شده‌اند تا وقتی که مک‌مورفی می‌شود سقراط غار 

افلاطونی آنها و آگاه‌شان می‌کند.

دکترین اصلی سوردل، یک دکترین اجتماعی-سیاسی است. 

او می‌گوید رابطه شـــرق و غرب بر پایه این دیالکتیک است. 

غرب مصرانه یک تمدن و یک فرهنگ را تمدن و فرهنگ اصیل 

می‌داند و می‌خواهد شرق را برده خود کند. به تاریخ ملل دیگر 

برچسب »وحشی« می‌زند تا اصالت خود را بر آنها غالب کند. 

شـــرق، درمانده و بی‌پناه، به دامان فرهنگ غربی می‌افتد. 

داستان تنازع همیشگی میان نژاد سیاه- سفید و سرخ -سفید 

هم در دل الگوی سوردل است. داستان همان رابطه عجیبی 

که لاینحل باقی مانده و همیشه از ملت‌ها می‌پرسد: چرا انسان 

سفیدپوست، همان که منشأ تمام بحران‌های رنگین‌پوستان 

است، می‌شود الگو، ارزش و کمال آمال رنگین‌پوست‌ها؟!

در ایران جریان ســـوردلی رنگ و بوی غرب‌گرایی دارد. پیروان 

جملـــه »اعتماد می‌کنیم و اعتمـــاد می‌بینیم« آنها که در هر 

مناظره‌ای مفتخرند که توهم توطئه‌ای نیســـتند و در گردنه 

بحث می‌تازند که »دشـــمن کجاست؟« این جریان به وسعت 

تمام آدم‌هایی است که فکر می‌کنند اگر ترامپ رای می‌آورد 

بهتر بود چون فقط او می‌توانســـت حکومت را درهم بشکند. 

تمـــام چهر‌ه‌هایی که پای نامه بـــه آمریکا برای تحریم ایران را 

امضا کردند، آنهایی که اصالت برای آنها فراموشـــانده شده تا 

راحت‌تر هویت دیگری را بپذیرند. داستان‌شان شبیه آن محکوم 

به اعدامی است که به پای جلاد می‌افتد و التماس می‌کند. 

ولی‌دم چشم‌بندش را باز می‌کند و می‌گوید من اینجام! بله ما 

گاهی به پای آدم‌های اشتباهی افتاده‌ایم، ما از آنکه به خون‌مان 

تشنه است، کمک خواسته‌ایم. 

دیالکتیک ســـوردل را ویژگی قرن بیستمی جهان‌سومی‌ها 

می‌داننـــد. می‌گوینـــد آگاهی و کنشـــگری که نباشـــد، 

چارچوب‌های این نظریه باقی می‌ماند، محکم می‌شود و در 

بطن باورهای یک نسل رسوخ می‌کند. 

کاش یک نفر بیاید، چشـــم‌بندها را باز کند، یک سقراط که 

بیاید بگوید این ســـایه‌ها واقعی نیستند، یک مک مورفی که 

خبر بدهد آزادیم. بگوید لعنتی‌ها شما برده هیچ‌کس نیستید، 

بزنید به چاک! 

اما نمی‌شود. به قول دکتر شریعتی: آگاهی را نمی‌توان دیکته 

کرد. آگاهی فرآیندی است از دل ملت‌ها در طول زمان.

یادداشت

کاش دیوانه از قفس بپرد...آقای رئیسی توپ در زمین شماست 
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محمد زعیم‌زاده
جانشین سردبیر

مریم شوندی
روزنامه‌نگار

صدای نخبگان، نگاه جوانان
روزنامه فرهیختگان
FARHIKHTEGAN

WWW.FDN.IR@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

12

برخی منابع از فروش ۹۰ هزار جلد در دو روز اول نمایشگاه مجازی کتاب خبر می‌دهند

اگر به سایت دسترسی داشتید، کتاب بخرید
صفحه ۱۳ را  بخوانيد

ونا صدای پای پیک چهارم کر

حکمرانی بدون عقلانیت
به رقیب پاس گل می‌دهد

سجاد نوروزی، پژوهشگر و فعال فرهنگی-‎سیاسی در گفت‎وگو با »فرهیختگان«:

استقبال نفتی‎ها
از ظرفیت علمی دانشگاه آزاد

گزارش »فرهیختگان« از حضور دانشگاه آزاد در نمایشگاه بین‎المللی وزارت نفت

۲۷ ۳

آغاز ناامنی
یکایی‎ها؟ برای ماندن آمر

‌در عملیات تروریستی داعش علیه غیرنظامیان، 32 عراقی شهید و ۱۱۰ نفر زخمی شدند

درباره اظهارات سخیف میهمان برنامه »زاویه«: جهان گفت‌وگو‌ را کوچک نکن!

w w w . F d n . i r

روزنامه خبری،‌ تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان

16صفحه
تهران ۲۰۰۰ تومان

شهرستان‌ها و واحد‌های 
دانشگاهی ۱۵۰۰ تومان

۱۶

 شماره مسلسل 397۷
 شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

 ۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴2  
 ۲۳ ژانویه ۲۰۲1 

 شماره 32۳۹
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عادی‎سازی‎های عجولانه کار دست‎مان می‎دهد؟

یون با گفت‌وگو زنده شد یون با گفت‌وگو زنده شدتلویز تلویز
در دفاع از برنامه‌های گفت‌وگو محور صداوسیما، جایی که باید از اختلاف‌نظرها به سمت پاسخ به شبهات راهی باز کرد


